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Abstract 

Since transitivity is among the most important concepts in grammar and discourse, 
focusing on how it is acquired can respond to many problems in the field of language 
acquisition. According to studies, children are able to use transitive verbs and produce 
new transitive structures in their speech from the age of three. This study aims to 
investigate the cognition level, to which the children reach that enables them to produce 
and understand transitive sentences in their speech. For this purpose, a collection of 100 
declarative clauses used by four Persian-speaking children was examined. Descriptive-
analytical method was used to analyze the data. The cognitive analysis of this finding 
revealed that a child, around the age of one, has seen and memorized scenes of daily life 
for many times. Gradually, they decompose the scenes they have seen into their 
constituent components and relate each component to a linguistic elements. Finally, 
they use syntactic tools such as word order (linear order of linguistic elements) to 
identify the role of each component. Also, child as spectator with objectifation and 
highlighting of subjects in the sentences, encodes the sentences in the realm of energy 
production and always use subject before object.  
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  چكيده
توانـد   مـي گذرايي يكي از مفاهيم مهم در دستور زبان و گفتمان است. لذا، بررسي فراگيـري آن  

آموزي كودك باشد. براساس مطالعات، كودكان از حدود  گوي مسائل زيادي در حوزة زبان پاسخ
كه كـودك انسـان بـه چـه      سالگي قادر به توليد و درك افعال گذرا در گفتار خود هستند. اين سه

شود  مي  رسد كه به توانايي درك و توليد جملات گذرا در زبان خود نائل اي از شناخت مي درجه
اي شامل صـد بنـد    ايم. به اين منظور، مجموعه از مسائلي است كه در اين پژوهش به آن پرداخته
هـا از نـوع    زبان بررسي شـد. روش تحليـل داده   خبري از گفتار خودانگيختة چهار كودك فارسي

هاي  سالگي صحنه هاي پژوهش نشان داد كودك درحدود يك تحليلي بود. تحليل داده ـ توصيفي
تـدريج كـودك    بوط به زندگي روزمره را بارها ديده و در ذهن خود ذخيـره كـرده اسـت. بـه    مر

زبـاني    شان تجزيه و هر جزء را با يك نشانة دهنده است به اجزاي تشكيل هايي را كه ديده  صحنه
هـا (ترتيـب خطـي     پذير) و از ابزارهاي نحوي، ماننـد ترتيـب واژه   گر، كنش كند (كنش مرتبط مي
چنـين كـودك،    كنـد. هـم   مي كردن نقش هريك از اين اجزا استفاده  اني)، براي مشخصعناصر زب

كردن عامل در جمـلات، صـحنه را در قلمـروي     عنوان تماشاگر صحنه، با نماسازي و برجسته به
 برد. كار مي كند و همواره فاعل را مقدم بر مفعول به منبع توليد انرژي رمزگذاري مي
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  مقدمه .1
) از ديرباز در كانون توجه متفكرّان و انديشمندان عرصة زبـان قـرار   transitivityپديدة گذرايي (
بندي افعال  است طبقه چه در آن دوران مطرح و به عصر حاضر هم كشيده شده  داشته است. آن

مشـاهده اسـت. در    ناگذراست كه در بسياري از دسـتورهاي موجـود قابـل   به دو دستة گذرا و 
شود؛ به اين ترتيب كـه   دستور سنتّي، گذرايي براساس حضور مفعول براي يك فعل تعريف مي

آيـد   مـي  وجـود   گيرد و بر اين اساس دو طبقة گذرا و ناگـذرا بـه   گيرد يا نمي فعلْ يا مفعول مي
دهد كه گاهي اوقات مفعول در  مي ها نشان  ). بررسي1396؛ انوري و گيوي 1370 ینیالد  مشکوة(

 گيرد و، باوجود حضـور مفعـول در جملـه، مفهـوم ناگـذرا از آن مسـتفاد       مي   ر جايگاه نهاد قرا
شـود كـه نيـافتن معـادل مجهـول بـراي        سازي سبب مي زدن گذرايي به مجهول شود يا گره مي

بندي اولية دوگانه، افعالي  چنين، برخلاف تقسيم باشد. هم جيهي نداشته ظاهر گذرا تو اي به جمله
شـوند،   مـي   اند و هم گذرا و هم ناگـذرا ناميـده   حركت  هم هستند كه مدام بين اين دو طبقه در

  هاي زير:  در مثال» شكست«مانند فعل 
  شيشه شكست. ـ
 علي شيشه را شكست.  ـ

گذرايي در دستور «عنوان  در مقالة خود با  )،Hopper and Thompson 1984( تامسون و هاپر
كنند كه گذرايي به عوامل متعددي وابسته است كه فقط يكي از اين عوامل  ، بيان مي»و گفتمان

چيزي كه در رويكرد سنتّي اساس و شالودة فعل گذرا را  متعدد وجود مفعول است؛ يعني همان
) صورت گيرد و clauseد در بند (وجوي پديدة گذرايي باي نظر ايشان، جست ساخت. به مي

تواند مبناي صحيحي براي شناسايي  كردن اين مفهوم براساس فعل و مفعول آن نمي خلاصه
اند از:  معيارهاي موردنظر هاپر و تامسون براي تبيين پديدة گذرايي عبارتگذرايي باشد. 

)؛ aspectنمود ( .3)؛ kinesisبودن ( . جنبشي2)؛ participantsكنندگان در عمل ( شركت  .1
)؛ affirmation. اثبات (6)؛ volitionalityبودن ( . ارادي5)؛ punctualityبودن عمل ( اي لحظه  .4
)؛ affectedness of object. تأثيرپذيري مفعول (9)؛ agency. عامليت (8)؛ modeوجه ( .7

شد كه  گون سبب هاي گونا حضور همين مؤلفه). individuation of objectاستقلال مفعول (  .10
هاي  اند كه مشخصه يابد. هاپر و تامسون بر آن  شكلي پيوستاري تغيير  تعبير دوشقيّ گذرايي به

اند. براساس   بازيابي مند قابل شكلي همگاني و نظام ها به بررسي آن هاي تحت گذرايي در همة زبان
و حداقل با گرفتن يك  شود شده، هيچ بند خبري مثبتي حائز امتياز صفر نمي هاي ارائه ملاك

زبان، كه در رويكرد  هاي ماند. به اين ترتيب، بسياري از داده مي امتياز در پيوستار گذرايي باقي 
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گرفته است و اين خود  گرفت، حالا در پيوستار گذرايي قرار  سنتّي در حوزة ناگذرا قرار مي
عنوان  )، بهGivon 1986: 565( ونيگ شود. سبب توجيه برخي موارد نقض رويكرد سنتّي مي

كند، براي تعبير گذرايي، سه عنصر  گرا فعاليت مي شناسي نقش شناسي كه در حوزة زبان زبان
كند كه   )؛ فعل. وي بيان ميpatient()؛ پذيرا agentاند از: عامل ( داند كه عبارت مركزي را لازم مي

كننده يا  اراده و شروع صاحبگر  نام عامل وجود دارد كه همان كنش در جملة گذرا عنصري به
كند و مسئول وقوع فعل و  آغازگر عمل فعل است كه فعالانه به انجام عمل مبادرت مي

نظر گيون، اراده و  پذير بخش اساسي ديگري است كه، به دادن عمل است. پذيرا يا كنش روي
 ذرا حضوردهد. فعلي كه در جملة گ كنترلي ندارد و تغييرات ناشي از عمل فعل را نشان مي

 يكامر. است  كه داراي زمان و نمود دستوري اي ) و لحظهcompactيابد فعلي است منسجم (  مي
)Comrie 1989داند كه جريان اطلاعات در آن شامل دو چيز، عامل  ) ساخت گذرا را ساختي مي

شود. او ساخت ناگذرا را ساختي حاوي يك  پذير، يعني دو گروه اسمي متمايز مي و كنش
رسد كامري هم رويكردي همانند رويكرد سنتّي  نظر مي داند. به يا يك گروه اسمي مي موضوع

 اختر و توماسلو است. زده  حضور مفعول پيوند  اتخاذ كرده و گذرايي را برمبناي حضور يا عدم 
)Tomasello and Akhtar 1997(، كنند كه كودكان از حدود  براساس مطالعات خود، بيان مي

هاي گذراي جديد هستند.  ر به كاربرد افعال گذرا در گفتار خود و توليد ساختسالگي قاد سه
كار رفته است  ها فعل مجهول به هايي را كه در آن افتد كه كودك ساختار جمله مي گاه اتفاق 

و بروكس  توماسلوعنوان مثال،  كار ببرد. به تعميم دهد و ساختاري مشابه درمورد افعال ناگذرا به
)Tomasello and Brooks 1999: 174هاي باورمن ( ) به آزمودنيBowerman(ودكان ، كه ك

 He falled me«هايي مانند  ها جمله دارند كه آن مي  كنند و اظهار زبان بودند، اشاره مي انگليسي

down «كنند كه كودك براي فعل  را توليد ميfall است. ، كه فعلي گذراست، مفعول قائل شده 
ساختار   فراگيري«) در مقالة خود با عنوان Dodson and Tomasello 1998( توماسلو و دادسون

كودك دو سال و  24معني را به  دو فعل بي» داري و ضماير گذرا در زبان انگليسي، نقش جان
گر چندين بار هر فعل را با ارجاع به يك  ماهه آموزش دادند. آزمون ماهه تا سه سال و يك پنج

ها در موقعيت دو  برد. يكي از فعل  كار دار (شامل خود كودك) به انعمل گذرا با يك عامل ج
 رفت. مثال:  كار  اي به كننده شركت

Look! Big bird is doppig the boat. 
برد؛ بدين ترتيب كه به ذكر نام  كار  كننده به گر فعل ديگر را در موقعيت بدون شركت آزمون
  كرد. مثال: برد، اكتفا   كار هاي فعل جديد به عنوان موضوع بهها را  كه آن ها، بدون اين كننده شركت

Look! what big bird is doing to the boat. It’s called Keefing. 



  1402 و زمستان زييپا، 2، شمارة 14سال  ،شناخت زبان  228

 

هاي گـذرا بودنـد،    كه تعداد زيادي از كودكان قادر به توليد ساخت ها نشان داد درحالي يافته
 كـار  را در قالـب گـذرا بـه   » keefing«وحوش سه سال فعـل بـدون موضـوع     فقط كودكان حول

هـاي   كه كودكان در سومين سال زندگي به ساختن ساخت بردند. فرض بر اين است هنگامي مي
ورزنـد، ايـن سـاختارها درابتـدا فقـط بـا        تـر و عمـومي مبـادرت مـي     گذرا بـا افعـال انتزاعـي   

 شوند. مي هاي خاص و در قالب زباني خاص بيان  كننده شركت
 يتعـد  يو شـناخت  ،ينقش ،يصور يبررسعنوان  سالة دكتري خود با )، در ر1382( نيب حق

هـاي   كار گذرايي در زبان فارسـي و سـنجش نظريـه    و به بررسي چگونگي ساز ،يدر زبان فارس
گرا، و شناختي پرداخته است. وي، پس از تحليل نتايج،  گرا، نقش موجود در سه مكتب صورت

 گونه كـه در دسـتور   حضور فاعل و مفعول صريح، بدانكند كه تعريف گذرايي برمبناي  بيان مي
جـاي تعريـف، بهتـر اسـت      هاي سنتّي ارائـه شـده، تعريفـي جـامع و مـانع نيسـت و، بـه        زبان

 ـ ـ اي معنـايي  اي نحوي باشـد، مقولـه   كه مقوله ازآن هاي گذرايي بيان شود. گذرايي، بيش ويژگي

طـور كلـي    جا و بـه  توان يك ا نميهاي گذرا ر گفتماني و درضمن پيوستاري است. همة ساخت
به نوع عمل و كنشي كه در بـر دارد قـرار    اي مجزا باتوجه سنجيد، بلكه هر فعل را بايد در مقوله

گر توليـد و   هايي كه بيان اند از: فعل هاي آن مقوله سنجيد. اين مقولات عبارت داد و با ساير فعل
رسـانند؛   و قـدرت معنـوي را مـي    هايي كه اعمـال حاكميـت   مصرف انرژي مادي هستند؛ فعل

 يبررس ـنامة  در پايان، )1386( يميعبدالكر هايي كه حاكي از تلاش و كنش ذهني هستند. فعل

آموزي كودك در چهارچوب  به تبيين فرآيند زبان ،يشناخت چهارچوب در زبان يريفراگ فرآيند
اسـت. وي،    پرداختـه  شناسي شناختي و مقايسة آن با رويكردهاي رفتارگرايي و خردگرايي زبان

شود و  زبان بخشي از قواي شناختي انسان تلقي مي با اشاره به اين نكته كه در رويكرد شناختي
 كنـد،   هاي شناختي انسان است، بيان مـي  راه با تحليلي از توانايي هرگونه تحليل زباني ناگزير هم

اسـت بـه اجـزاي     هـايي را كـه ديـده     تـدريج وي صـحنه   در جريان تكامل نحو در كودك، بـه 
كنـد و سـپس از ابزارهـاي     مـي   شان تجزيه و هر جزء را با يك نشانة زباني مرتبط دهنده تشكيل

كنـد. در   كردن نقش هريك از اين اجزا اسـتفاده مـي   نحوي، مانند ترتيب واژگان، براي مشخص
نماياندن آلماني، كودكان از تصريف براي   هايي كه از تصريف غني برخوردارند، مانند زبان زبان

هـاي دسـتوري    كننـد. بنـابراين، سـاخت    مـي   نقش هريك از اجزاي درگير در صـحنه اسـتفاده  
شـده   هـاي ادراك  هاي زباني هستند كه بازتـاب صـحنه   دهندة زبان درواقع همان ساخت تشكيل

اي باشـند   داند كه هستة گـزاره  ) افعال گذرا را افعالي مي23- 21: 1389( گلفاماند.  توسط كودك
مفعول در ساختار آن گزاره ضروري است. گلفام مفعـول مسـتقيم را ابتـدا براسـاس      و حضور
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تـأثير   داند كـه مسـتقيماً تحـت    كند و آن را سازه يا گروه اسمي مي ملاحظات معنايي تعريف مي
پذيري دارد. وي  عملكرد فعل واقع شده است. به اين ترتيب، مفعول مستقيم نقش معنايي كنش

بـودن را ناشـي از    شـقي، و ايـن پيوسـتاري    داند، نه دو مي  اي پيوستاري يدهمفهوم گذرايي را پد
رسد كه منظـور گلفـام از عملكـرد دوگانـة فعـل       نظر مي كند. به مي  عملكرد دوگانة فعل معرفي

علـي  «و » خوانـد  علـي درس مـي  «هـاي   حذف مفعول اسـت. در جملـه   قابليت حذف يا عدم 
است، در جملة » درس«فعول مستقيم، كه در جملة اول شود كه مفهوم م مي  ، مشاهده»خواند مي

كنـد: افعـالي كـه تمايـل      بندي مـي  دوم درون فعل نهفته است. گلفام سه گروه از افعال را طبقه
تـري   ؛ افعـالي كـه تمايـل بـيش    »كشتن«دهند، مثل  تري جهت گذرابودن از خود نشان مي بيش

گيرنـد، ماننـد    كه در ميانة پيوستار قرار مي ؛ افعالي»رفتن«دهند، مثل  جهت ناگذرابودن بروز مي
)، 1394( مهند راسخ روند. كار مي كه بدون مفعول مستقيم به ، آن هم وقتي»خواندن«يا » خوردن«

كنـد كـه، براسـاس شـواهد      ، بيان مـي »تأثير گذرايي بر ساخت جمله در زبان فارسي«در مقالة 
آمد آن در سـطح دسـتور    يابد پي كاهش مي داد هاي گذرايي يك روي كه ويژگي ها، هنگامي زبان
توانـد در   اين ساخت مي .آيد است كه ساختي متفاوت با ساخت سرنمون گذرايي پديد مي  اين

)، سـاخت  anti-passiveمجهـول (  هاي ضـد  هاي انضمامي، ساخت شكل ساخت ها به سطح زبان
ر و تامسون، تبيين نقش گذرايي باور هاپ دارد كه، به ناگذرا، و غيره باشد. وي به اين نكته اذعان 

در سطح كلام است؛ به  )groundingسازي ( در سطح كلام است و درواقع گذرايي حاصل زمينه
تـر بـا    و گـذرايي بـيش   )back-groundingزمينة كـلام (  تر با بخش پس اين معني كه گذرايي كم

) در تحقيـق  1395طاهري اسـكويي (  بستگي دارد. هم )fore-groundingزمينة كلام ( بخش پيش
، به بررسي موردي و طولي افعال »زبان رشد جنبة معنايي فعل در كودك فارسي«عنوان  خود، با 

اسـت. شـواهد حاصـل از      ماهگي پرداخته45تا  21توليدشده توسط يك كودك در بازة زماني 
طبقـة افعـال حركتـي،     زبان ابتدا آموزي كودك فارسي گر آن است كه در روند فعل پژوهش بيان

ترين بسامد رخداد در روند فراگيـري   شود و از بيش مي مانند آوردن، بردن، زدن، و رفتن، ظاهر 
هاي فرآيندهاي بدني، چون خوردن، بوسيدن، و خوابيـدن،   ازآن، فعل فعل برخوردار است. پس

 ـ ـ درونـي كـردن) و افعـال    كردن، و نقاشي اجرايي (ساختن، درست ـ هاي خلقت و سپس فعل
اسـت بسـامد كـم افعـال      شود. وي معتقد  تر توليد مي كردن) با بسامد كم ارتباطي (گفتن و فكر

غيرانتزاعـي در   هاي ملمـوس و  تر پديده دهندة آن است كه در آغاز بيش ارتباطي نشان ـ دروني
هـاي ملمـوس و عينـي، ذهـن كـودك       تـدريج، بـا يـادگيري واژه    دارد و به  ذهن كودك وجود

هـا را   گـردد و آن  هاي ملموس و انتزاعـي مـي   هاي مشترك بين واژه دنبال ويژگي خود به به خود
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گـرا و   با برشمردن ايراداتـي كـه در رويكردهـاي صـورت     ،)1397( ديخورش  يبهرام يابد. درمي
است كه گذرايي مـاهيتي شـناختي و پيدايشـي     گرا درباب گذرايي وجود دارد، نشان داده  نقش

معناست كه گذرايي نه يك پديدة صرف نحوي است، نه واژگاني، و نه ويژگـي  دارد. اين بدان 
داد خاصـي اسـت و    ور شـاهد روي  گروهي خاص از افعال، بلكه اين مفهوم هربار كه گـويش 

سـاز   شود؛ بدين معنـا كـه مفهـوم    هاي زباني بيان كند خلق مي قصد دارد آن را در قالب صورت
ديگر، چگونگي نمابرداري  عبارت كند كه گذرا باشد. به ي مياي رمزگذار گونه داد را به يك روي

دادي واحـد تصـويرهاي    شود كه از روي ساز سبب مي داد موردنظر توسط مفهوم صحنه يا روي
  بسازد. متفاوت

  
  انگارة نظري .2

گفتماني هاپر و تامسون  ـ تر مطرح شد، گذرايي در رويكرد معنايي طوركه پيش همان
)Hopper and Thompson 1984شود و  هاي متعدد تعريف مي ) براساس عناصر و مؤلفه

هاي مختلف در اين  گيرد. وجود مؤلفه نام بند صورت مي وجوي اين عناصر در واحدي به جست
صورت  اش را از دست بدهد و به شود كه گذرايي شكل دوشقيّ سنتّي رويكرد سبب مي

قرار    رايي مدنظر هاپر و تامسون هستند بهپيوستاري درآيد. معيارها و عناصري كه در حوزة گذ
  زير است:

  
  گانة هاپر و تامسون درمورد گذرايي معيارهاي ده 1.2

  عمل در كنندگان شركت 1.1.2
كننده در عمل بر شدت و ضـعف گـذرايي تـأثير مسـتقيم دارد. اگـر تعـداد        تعداد افراد شركت

رود. به اين ترتيب، اگر يك نفر  بالاتر ميتر باشد، شدت گذرايي  كنندگان دو نفر يا بيش شركت
  آيد. در عمل شركت داشته باشد، درجة گذرايي بسيار پايين مي

 
 عمل بودن يجنبش 2.1.2

كننـدة ديگـر    كننده به شـركت  داد از يك شركت انتقال عمل يا روي بودن عملْ منظور از جنبشي
چه حـالتي روي دهـد و انتقـال     چناناست كه با گذرايي بالا رابطة مستقيم دارد. به اين ترتيب، 

  آيد. كنندة ديگر واقع نشود، درجة گذرايي پايين مي اي به شركت كننده عمل از شركت
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  نمود 3.1.2
چـه   ديگـر، چنـان   عبـارت  اين مشخصه به ميزان تداوم رخداد فعل در محور زمان اشاره دارد. به

دارد. نقطـة    ) نـام telicمـود كامـل (  داد ن دادي نقطة پاياني متصور شد، آن روي بتوان براي روي
داد فعـل   توانيم بـراي روي  شود كه در آن نمي ) ناميده ميa_telicمقابل نمود كامل نمود ناقص (

  كنيم و فعل فرآيندي ممتد و نامقيد دارد. نقطة پاياني فرض
 

  بودن يا لحظه 4.1.2
ني تحقق فعل در يك لحظه شدن عمل فعل اشاره دارد؛ يع انجام   لحظه  بودن عمل به در اي لحظه

تـر و   اي تـأثير بـيش   افتد، بدون مرحلة گذر آشكار ميان توليد و انجام آن. اعمال لحظه اتفاق مي
ديگـر، عمـل    عبـارت  دهـد. بـه   كنندة ديگر را نشـان مـي   كننده بر شركت تر يك شركت مشخص

اسـت، امـا    تر  بيش اش كه تأثيرگذاري» لگدزدن«برد. مثل فعل  اي درجة گذرايي را بالا مي لحظه
  ).ibid.: 252شود ( تر مي اش كم بر است و تأثيرگذاري يك فعل زمان» كردن حمل«فعل 

  
  بودن ياراد 5.1.2

گـر انجـام شـود، تـأثير      عمد و اختيار كـنش  چه كاري با اراده و ازروي براساس اين معيار، چنان
  )..ibid( رود مي گذرايي بالا گذارد و درنتيجه درجة  پذير مي كنندة كنش تري بر شركت بيش

  
  اثبات 6.1.2

داند. به اين ترتيب،  مي دارد و آن را در تعيين گذرايي مؤثر  بودن بند اشاره  پارامتر اثبات به مثبت
تر و ساخت مثبت از گـذرايي بـالاتر    از بين جملات مثبت و منفي، ساخت منفي از گذرايي كم

هاي  لات سؤالي و امري و خبري منفي از حوزة بررسياست. باوجود اين پارامتر، جم برخوردار 
  شوند. گذرايي خارج مي

  
  وجه 7.1.2

دارد.  دهنـد تفـاوت    مـي  مفهوم وجه در دستور با مفهومي كـه هـاپر و تامسـون از وجـه ارائـه      
گيرند، اين  مي  كه ذيل واژة وجه در دستور وجوه اخباري، التزامي، امري، و تعجبي قرار درحالي

بودن رمزگذاري وقـايع در   رويكرد هاپر و تامسون به تمايز ميان واقعي و غيرواقعيمشخصه در 
گردد. عملي كه واقع نشده يا روي نداده يا در جهاني مجازي واقع شده باشـد تـأثير    مي زمان باز
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باشد و به اين ترتيب درجة گذرايي  داده  واقع رخ  تري دارد تا عملي كه در واقعيت و جهان  كم
  آيد. مي  پايين

  
  تيعامل 8.1.2

اي با  كننده صورت كه شركت اين كنندة عامل اشاره دارد؛ به گري شركت اين ويژگي به توان كنش
داد فعـل و انتقـال عمـل بشـود و درجـة       تواند سبب تأثير ناشي از روي گري بالا مي توان كنش

  ببرد. گذرايي را بالا 
  

  مفعول يريرپذيتأث 9.1.2
اي  پذير نشانه كنندة دوم است. درواقع ميزان انتقال عمل به كنش بر شركتدر اين بخش، تمركز 

پـذير   پذير است. هرچه ميزان تأثيرگذاري بـر كـنش   گذاري كامل يا ناقص عمل بر كنش از تأثير
  .)ibid.: 253تر باشد درجة گذرايي بالاتر است ( بيش

  
   مفعول استقلال 10.1.2

دارد. درواقـع، يـك    پـذير اشـاره    كنندة عامل و كـنش  شركتاين معيار بر تمايز و جدابودن دو 
داربودن، عينـي و   بودن، انسان/ جان هايي مثل خاص پذير مستقل از عامل، كه داراي ويژگي كنش
  برد. بودن باشد درجة گذرايي را بالا مي بودن، و معرفه شمارش بودن، مفردبودن، قابل ذات

روترين نظريـه دربـارة خـود     آيد، اولين و پيش ميطور كه از نامش بر شناختي، همان   دستور
اسـت كـه    شـده    هاي محدود و حتي اشتباه از اين نظريـه سـبب   دستور است. درك و برداشت

ها، وي فقط قائل  شدن به دستور متهّم كنند. از منظر آن شناسان لنگاكر را به عدم قائل برخي زبان
دسـتور شـناختي نـه    «گويـد:   ) ميLangacker 2009به معناست. در پاسخ به اين گروه، لنگاكر (

جاست كه در اين  كند. دستور وجود دارد، اما نكته اين كند و نه آن را تهديد مي مي  دستور را نفي
». انگاره ماهيت دستور و چگونگي تعامل آن با ساير وجوه يك سـاخت زبـاني متفـاوت اسـت    

كند و، برخلاف آن، به معنامنـدي   رد مي صورت يك نظام كاملاً صوري لنگاكر ارائة دستور را به
سـازي   سـنگ مفهـوم   تـر، معنـا در ايـن نظريـة دسـتوري هـم       ساده عبارتي دارد. به دستور اعتقاد 

)conceptualization( ترين ادعاي دستور  هاي فيزيكي ريشه دارد. اصلي است كه خود در واقعيت
وجـه    جـا داراي دو  ت. نماد در اين) دستور اسsymbolicشناختي باورداشتن به ماهيت نمادين (

سازي جفت ديگر شود.  تواند سبب فعال صورت و معناست؛ بدين معنا كه هريك از اين دو مي
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بنابراين، هر واحد زباني در اين انگاره مستلزم دارابودن يك قطب صوري اسـت و يـك قطـب    
  كنيد.   توجه 1 در شكل» كتاب«اي نظير  عنوان نمونه، به عنصر واژگاني ساده معنايي. به

اسـت كـه درواقـع همـان      KETABگر مفهوم  در قسمت بالاي شكل نمايان» كتاب«تصوير 
وران از زنجيرة آواهـايي اسـت    قطب معنايي است. قطب واجي اين واحد نمادين دانش گويش

] [ketabالمللـي آوانگـاري    جا با علائـم الفبـاي بـين    است و در اين KETABبر مفهوم  كه منطبق
 داده شده است:  نشان

  
  . واحد نمادين1شكل 

  
  هاي بيليارد نمابرداري جمله: انگارة توپ 2.2

) به دو انگارة رخداد كانوني و Langacker 1990; Langacker 1991در رويكرد شناختي، لنگاكر (
هـايي از هـر    كند و معتقد است سـازه  شناسي شناختي اشاره مي هاي بيليارد در زبان انگارة توپ

  در تكوين گذرايي در اين مكتب داراي نقش هستند: انگاره
  ها و نقش تماشاگر و گوينده از انگارة رخداد كانوني؛  كننده الف) شركت
  هاي بيليارد.  هاي توليد و مصرف انرژي در انگارة توپ ب) كانون

انـدازة يـك ميـز بيليـارد كوچـك كنـيم، در فضـايي مشـخص          اگر دنياي اطراف خود را به
است. يكي از اين اجسام بـا دريافـت انـرژي از     هاي بيليارد) موجود  اجسامي (توپ بازي)  (ميز

كند و انرژي خود را به جسم ديگري، كـه در مسـيرش قـرار     مي  خارج (ضربة بازيكن) حركت
كه ديگر تـوپي   ها ادامه دارد تا زماني طور پيوسته بين توپ كند. اين تبادل انرژي به مي وارد دارد،

  د نداشته باشد. در مسير وجو
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الگوي مفهومي ديگري  توان از كهن هاي بيليارد گفتيم، مي چه دربارة انگارة توپ به آن باتوجه
). زنجيرة كنش 2شود (شكل  ناميده مي )action chainنام برد كه اصطلاحاً زنجيرة كنش (

(پيكان  اي از تعاملات مؤثر بين اجسام است كه در هر ارتباط شاهد انتقال انرژي مجموعه
  دوخطي) از يك جسم به جسم ديگر است. در حالت كلي، طول زنجيرة كنش نامحدود است.

 
  . زنجيرة كنش2شكل 

 ترين زنجيرة كنش تنهـا يـك ارتبـاط دارد؛ يعنـي يـك عبـارت دو       شناسي، كوچك در زبان
مـؤثر  ) ارتبـاطي  thingيابد كه در آن يك چيز ( مشاركي است. يك زنجيرة كنش زماني بروز مي

 در ييابتـدا  جسم كند و سبب انتقال انرژي (پيكان دوخطي) به آن شود. با جسمي ديگر برقرار 
 شود. مي  ) ناميدهtailو جسم پاياني دم ( )head( سر رهيزنج نيا

دهد كه در هركدام افـراد يـا چيزهـايي در     دادهايي رخ مي در دنياي اطراف ما، همواره روي
ناپذير  اند. زمان و مكان جزء عناصر اصلي و جدايي ر در ارتباطديگ زمان و مكان مشخص با يك

دهد. در دستور شناختي، به مكان و زمـان   دادي در خلأ روي نمي داد هستند؛ هيچ روي هر روي
الگـو   گيـري ايـن كهـن    هايي كه در شكل گويند. نقش ) ميsetting» (موقعيت«داد اصطلاحاً  روي
انـد كـه شـامل     شـناختي مناسـب   ترند و براي اهداف زبـان  هشناختي برجست   اند در دستور دخيل
شـوند   مـي  )theme)، و پـذيرا ( experiencerگـرا (   )، تجربهinstrumentپذير، ابزار ( گر، كنش كنش

)Langacker 2009 .(  
سـه    جملة زير را از گفتار كودك در نظر بگيريد: مجيد با چوب ماشينش رو شكست (ثنـا، 

پذير، و ابزار است كه  گر، كنش اي از نمابرداري رابطة ميان كنش جمله نمونهسال و سه ماه). اين 
  شود: نشان داده مي 3وارة شكل  در قالب طرح

  
  4. نمابرداري جملة 3شكل 
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» چـوب «وسـيلة   كـه بـه  » مجيـد «اند:  كم سه مشارك دخيل داد، دست در پديدآمدن اين روي
طور ارادي، سـبب ايجـاد    گر، به ن هستيم كه كنشداد، شاهد آ شكند. در اين روي را مي» ماشين«

 3  شود. شكل كمك چوب انجام مي شكند)؛ اين كار به شود (ماشين را مي پذير مي تغيير در كنش
صورت زنجيـرة كـنش نشـان     توان به دادي در محيط پيرامونمان را مي دهد كه هر روي نشان مي

پذير با واسـطة ابـزار هسـتيم (انتقـال      ه كنشگر ب داد. در اين زنجيره شاهد انتقال انرژي از كنش
گـر   خطـي، و ارادة كـنش   پذير بـا پيكـان يـك    وسيلة پيكان دوخطي، تغيير حالت كنش انرژي به

عنـوان   شده است). فاعل، مفعول مستقيم، و مفعول غيرمستقيم به شكل نوك پيكان نشان داده  به
پـذير، و ابـزار    گـر، كـنش   اري كـنش داد موردنظر ارزش معنايي خود را با رمزگذ مشاركان روي

داد درون موقعيتي مشخص (زمان و مكان) رخ داده كه در  ترديد، اين روي آورند. بي دست مي به
چـه قصـد    بـه آن  توانـد، باتوجـه   سـاز مـي   اسـت. البتـه مفهـوم    شده  شكل با مستطيل نشان داده 

توانـد   ابرداري كند. مـثلاً مـي  هاي ديگري نيز نم سازي آن را دارد، جملة بالا را به صورت مفهوم
  ابزار شكستن (چوب) را رمزگذاري نكند: 

  مجيد ماشينش شكسته (اميرعلي، سه سال و يك ماه).
  مقايسه كنيد. 3دهد. اين شكل را با شكل  زنجيرة كنش جملة بالا را نشان مي 4شكل 

  
  5. نمابرداري جملة 4شكل 

  
  )canonical event model(انگارة رخداد كانوني  3.2

هـاي بيليـارد و صـحنة     )، با تلفيق دو انگارة حركـت تـوپ  Langacker 1991: 282-288لنگاكر (
، انگـارة رخـداد   )thematic relationهاي معنـايي (  نمايش و استفاده از روابط پذيرندگي يا نقش

هاي بيليارد، در نمونة اعلاي  ارائه داد. براساس انگارة حركت توپ 5صورت شكل  كانوني را به
كنـد و   دار، يك منشأ انرژي وجود دارد كه انرژي خود را به سـاير عناصـر منتقـل مـي     بند زمان

از يك صـحنة  بر تجربه و درك انسان  گيرد. انگارة دوم مبتني درواقع يك زنجيرة عمل شكل مي
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نگرد. دربرابر ديدگان  است. در يك سالن نمايش، تماشاچي وجود دارد كه به صحنه مي  نمايش
جا حركت و نقش ايفا  او يك صحنة كامل است، اما فقط به يك نقطة خاص، كه بازيگران در آن

اي ه ـ كننده موقعيت است و بازيگران شركت دارد. در اين صحنه، آن نقطة خاص كنند، توجه  مي
الگوي عامل شخصي است كه از روي اراده عملي فيزيكي را،  نظر ما هستند. بنابراين، كهن مورد

جـان   الگوي پذيرا شيئي بي دهد. كهن كه ناشي از تماس فيزيكي و انتقال انرژي است، انجام مي
 ـ  است كه انرژي انتقال ت يافته از منبع آغازين را دريافت كرده است و متحمل تغيير درونـي حال

كننده، و نقش يا رابطـة معنـايي صـفر نـام      گر، حركت شود. او درادامه از روابط ابزار، تجربه مي
اسـت كـه در ذات     دهد. شايان ذكر است كه نقش صفر نقشي ها ارائه مي برد و تعريفي از آن مي

عنوان مثال، يك توپ گـرد و قرمزرنـگ در ذات خـودش داراي     ها وجود دارد. به اشيا و پديده
كنندة ديگر تأثيري بر آن نداشته باشـد در   كه شركت هاي قرمزي و گردي است و مادامي گيويژ

حسـن از  «عنوان مثال، در جملـة   گويند. به ماند. اين حالت را رابطة صفر مي همان حال باقي مي
  صفر است.» علي«نقش معنايي » علي بلندتر است

  
 انگارة رخداد كانوني. 5شكل 

اي براي فراگيري زبان است. بنـابراين،   بنابراين، در رويكرد شناختي، حصول شناخت مقدمه
اي بـراي انعكـاس    هـايي نشـانه   هاي نحوي، نظام صورت زبان در تمام سطوح، از واج تا واحد

ست كـه  ديگر، رويكرد شناختي درپي آن ا عبارت شوند. به هاي ذهني انسان محسوب مي كاركرد
هـاي گونـاگون زبـاني مطالعـه و      گيري سـاخت  نقش ذهن و چگونگي عملكرد آن را در شكل

گذرا   سالگي قادر به كاربرد افعال شده، كودكان از حدود سه بررسي كند. براساس مطالعات انجام

 
 پذيرا عامل

 موقعيت

 تماشاگر
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اي از  كه كودك انسان به چه درجه هاي گذراي جديد در گفتار خود هستند. اين و توليد ساخت
كه به توانايي توليد و درك جملات گـذرا در  » داند چه مي«ديگر،  عبارت رسد يا، به ميشناخت 

  پرداختيم.  شود از ديگر مسائلي است كه در اين پژوهش به آن زبان خود نائل مي
 
 روش انجام پژوهش .3

اي شـامل صـد بنـد     به اين منظور، مجموعـه تحليلي است.  ـ روش انجام اين پژوهش توصيفي
است. سعي بر آن بـوده كـه از جمـلات تكـراري      مثبت از گفتار كودكان استخراج شده خبري 
ها و شواهد مورداسـتناد در   دادهتري از بندها بررسي شوند.  تر و متنوع شود تا دامنة وسيع پرهيز

اين پژوهش مربوط به گفتار چهار كودك است كه همگي در بازة سنيّ حدود سـه سـال قـرار    
مـاه؛ بـاران:     ال و يك ماه؛ اميرعلي: سه سال و يك ماه؛ ثنـا: سـه سـال و سـه    دارند: سام: سه س

انـد.   گويش (فارسي) و كودكان داراي رشـد زبـاني طبيعـي    ساله. پدر و مادر اين كودكان هم سه
بـرداري گفتـار    روش ميداني از طريق ضبط صدا و يادداشت  ها در اين پژوهش به گردآوري داده

زبان، تحقيقات آخشـيني   در زمينة فراگيري زبان توسط كودك فارسياست.  طبيعي كودك بوده 
استناد است،  ) قابل1387)، و صحرايي (1395طاهري اسكويي ()، 1384( ینیالد مشکوة)، 1371(

انـد. در اثـر    ها به بررسي ساختارهاي گذرا در گفتـار كـودك نپرداختـه    يك از پژوهش ولي هيچ
يشينة مطالعاتي پيرامون گذرايي پرداخته شده است. بخش حاضر، پس از بيان طرح تحقيق، به پ

بعـدي، بـه تحليـل بنـدهاي       دوم به چهارچوب نظري مورداستفاده اختصـاص دارد. در بخـش  
گيري نيز به ارائـة گزارشـي از مقالـه و     شده از گفتار كودك پرداخته شده. بخش نتيجه استخراج

  بندي نتايج حاصل از پژوهش اختصاص دارد. جمع
  
  ها وتحليل داده تجزيه .4

اين پژوهش بر روي چهار كودك (دو دختر و دو پسر) انجام شده اسـت. كودكـان همگـي در    
بازة سنيّ حدود سه سال و قادر بـه درك و توليـد جمـلات گـذرا بودنـد. براثـر تعامـل زيـاد         

ايشـان،  اعتماد  طور منظم درطول سه ماه) و جلب بار به  اي دو گران با كودكان مهد (هفته پژوهش
داد زباني داشتند؛ بدين ترتيب كه تمامي گفتار خودانگيختة كودك ثبت و  راحتي برون كودكان به

امكان وي  شد براي توليد طبيعي گفتار توسط كودك تاحد  مي ها همواره سعي  در گردآوري داده
برداري آگاهي پيدا نكند. صـد جملـة خبـري مثبـت از گفتـار       صوت و يادداشت از وجود ضبط

منظـور تنـوع    كودكان استخراج شد. سعي بر آن بود كه از جملات متفـاوت و غيرتكـراري بـه   
  پردازيم: تحليل نتايج استفاده شود. درادامه، به تحليل گذرايي در چند بند از گفتار كودك مي
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 (سام: سه سال و يك ماه).» انداختم پايينمدادم : «1بند 

گـر   بيان كرده، يـك كـنش  » كار كردي؟ مدادت چي«در اين بند، كه كودك در جواب جملة 
 اي گر حركت داشته، لحظه داده، عمل كنش تأثير قرار  پذير مستقل را تحت داراي اراده يك كنش

پـذير درحـد    بـر كـنش  » انـداختن «پايان رسيده است. در بند حاضر، تأثيرگذاري فعل  بوده، و به
پـذير نـدارد و فقـط     جاكردن تأثير فيزيكي بر خود كـنش  جاكردن فيزيكي است و اين جابه جابه
كننـدة اول بـه    كند. در اين كـنش، نـوعي گـذار نيـرو از شـركت      مي لحاظ مكاني تغيير ايجاد  به

  شود.  مي دة دوم ديده كنن شركت
  نشان داد.  1توان در جدول  را مي 1تحليل بند 

  . تحليل جملة اول1جدول 

 تحليل معيار معيار 

 + كنندگان در عمل شركت 1

 + بودن جنبشي 2

 + مندي) نمود (غايت 3
 + بودن اي لحظه 4

 + بودن ارادي 5

 + اثبات 6
 + وجه واقعي 7

 + عامليت 8

 + مفعول تأثيرپذيري 9
 + استقلال مفعول 10

 10 ها جمع ملاك

شـوند.   كنندگان و فعـل حـائز امتيـاز مثبـت مـي      ، تمام معيارهاي مربوط به شركت1در بند 
درصـد از    14كنـد.   آن را به سرنمون گذرايي تبـديل مـي   1توسط بند  10كسب امتياز  درواقع،

شـوند. در   مي  گذرايي محسوب  سرنموناند و  كرده را كسب  10بندهاي كل گفتار كودك امتياز 
واقـع   بازيـابي اسـت. در   گانة هاپر و تامسون قابل هاي سرنمون گذرايي، تمام معيارهاي ده نمونه

  شود.  كنندگان و فعل در جملات سرنمون حائز امتياز مثبت مي تمام معيارهاي مربوط به شركت
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خـود كـودك) و يـك شـيء      گر (معمولاً سرنمون گذرايي در گفتار كودك شامل يك كنش
ها  بابا تمام بستني«، »سرش  منم زدم تو«توان به جملاتي ديگر چون  جان است. براي مثال، مي بي

كرد. از   اشاره» مامانم رو با آمبولانس بردم بيمارستان«، و »اميررضا ماشينم شكست«، »رو خورد
، و »خـوردن «، »شكسـتن «، »زدن«تـوان بـه    نمونة افعال سرنمون گذرايي در گفتار كـودك مـي  

  كرد. اشاره » گذاشتن«
  (سام: سه سال و يك ماه).» دم به دوستم هام رو مي بازي من اسباب: «2بند 

پـذير تأثيرپـذير و مسـتقل را     گر عامل داراي اراده وجـود دارد كـه كـنش    در اين بند، كنش
اي اسـت.   لحظه دهد. عناصر حركت و اثبات در بند موجود است. عمل فعل مي تأثير قرار  تحت
آيد كه نتيجة حضور فعلي با زمان حال در بند است. تحليـل   دست نمي مندي از اين بند به غايت

  نشان داد: 2توان در جدول  را مي 2بند 

  . تحليل جملة دوم2جدول 

 تحليل معيار معيار 

 + كنندگان در عمل شركت 1

 + بودن جنبشي 2

 -  مندي) نمود (غايت 3
 + بودن اي لحظه 4

 + بودن ارادي 5

 + اثبات 6

 + وجه واقعي 7
 + عامليت 8

 + تأثيرپذيري مفعول 9

 + استقلال مفعول 10

 9 ها جمع ملاك

است كه در پيوستار گذرايي درجة بالايي است. در اين بند  9امتياز اخذشده توسط اين بند 
ديگـر   كنندگان در عمـل داراي حـداكثر تمـايز از يـك     كننده وجود دارند. شركت نيز دو شركت
كنندة دوم كاملاً منفعل است. در ايـن كـنش نيـز     كنندة اول فعال است و شركت هستند. شركت
هـاي شـناختي    كنندة دوم وجود دارد. اين ويژگي كنندة اول به شركت و از شركتنوعي گذار نير
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هستند،   كننده اي دارد كه با دو گروه اسمي مجزا، كه نمايندة دو شركت در سطح جمله نيز قرينه
  يابد. نمود مي
  (ثنا: سه سال و سه ماه). » خوره پيشيه آب مي: «3بند 

دهـد. عمـل    مي تأثير قرار  پذيري مستقل را تحت ه كنشگر عامل داراي اراد در اين بند، كنش
بر است. اثبات و وجه واقعي توسط فعل از عناصـر موجـود در بنـد     فعل داراي حركت و زمان

را  3بر است. تحليـل بنـد    كاررفته در بند زمان شود. فعل به مندي از بند مستفاد نمي است. غايت
  نشان داد: 3توان در جدول  مي

 سومل جملة . تحلي3جدول 

 تحليل معيار معيار 

 + كنندگان در عمل شركت 1

 + بودن جنبشي 2

 -  مندي) نمود (غايت 3

 -  بودن اي لحظه 4

 + بودن ارادي 5

 + اثبات 6

 + وجه واقعي 7

 + عامليت 8

 + تأثيرپذيري مفعول 9

 + استقلال مفعول 10

 8 ها جمع ملاك

 است كه در پيوستار گذرايي از درجة بالايي برخوردار است.   8آمده توسط اين بند  دست امتياز به

  (سام:سه سال و يك ماه).» برم دانشگاه با ماشينم، مامانم مي: «4بند 
دهد. حركت، اثبات،  مي تأثير قرار  پذير مستقل را تحت گر عامل مختار كنش در اين بند، كنش

مندي از بند مستفاد  بودن و غايت اي بازيابي است. عناصر لحظه بند قابلبودن از  و واقعي
  آيد: مي 4در جدول  4شود. بنابراين، تحليل بند  نمي
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  چهارم . تحليل جملة4جدول 

 تحليل معيار معيار 

 + كنندگان در عمل شركت 1

 + بودن جنبشي 2

 -  مندي) نمود (غايت 3
 -  بودن اي لحظه 4

 + بودن ارادي 5

 + اثبات 6
 + وجه واقعي 7

 + عامليت 8

 + تأثيرپذيري مفعول 9

 + استقلال مفعول 10

 8 ها جمع ملاك

است كه در پيوستار گذرايي درجة بالايي است. نكتة  8امتياز اخذشده توسط اين بند 
فيزيكي جايي  جا درحد جابه گردد كه در اين ذكر دربارة اين بند به تأثيرپذيري مفعول بازمي قابل

شده از گفتار كودكان داراي فعل جنبشي  درصد از بندهاي خبري استخراج  62مفعول است. 
ها كنش  (حركتي) هستند. افعال جنبشيف طبق تعريف هاپر و تامسون، افعالي هستند كه در آن

شوند. اين  كنندة ديگر منتقل  كننده به شركت توانند از يك شركت يا حركت وجود دارد و مي
 اين كنندة حالت) از درجة گذرايي بالاتري برخوردارند. به درمقابل افعال اسنادي (بيانافعال 

 كنندة ديگر واقع اي به شركت كننده دهد و انتقال عمل از شركت چه حالتي روي  ترتيب، چنان
، »زدن«كاررفته در گفتار كودك شامل  آيد. نمونة افعال جنبشي به مي  نشود، درجة گذرايي پايين

  است. » رفتن«، و »افتادن«، »گذاشتن«، »خريدن«، »شتنك«
  (ثنا: سه سال و سه ماه).» تره يخچال ما بزرگ: «5بند 

پردازد. حركت، تأثيرپذيري و  كند، بلكه به بيان حالتي مي دادي را توصيف نمي اين بند روي
ت. ساير عناصـر  بازيابي نيس پذيري از اين بند قابل گري، و كنش استقلال مفعول، عامليت، كنش

توان يافت. اثبات و وجـه واقعـي تنهـا     مندي را هم در اين بند نمي بودن و غايت اي چون لحظه
  آيد: مي 5در جدول  5عناصر موجود در اين بندند. تحليل بند 
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  پنجم. تحليل جملة 5جدول 

 تحليل معيار معيار 

 -  كنندگان در عمل شركت 1

 -  بودن جنبشي 2
 -  مندي) (غايتنمود  3

 -  بودن اي لحظه 4

 -  بودن ارادي 5
 + اثبات 6

 + وجه واقعي 7
 -  عامليت 8

 -  تأثيرپذيري مفعول 9
 -  استقلال مفعول 10

 2 ها جمع ملاك

دست آورده كه در پيوسـتار گـذرايي از    از جدول الگوي هاپر و تامسون را به 2امتياز  5بند 
شود. نتايج حاصل از بررسي  چنان گذرا محسوب مي است، اما همدرجة بسيار پاييني برخوردار 

  دهد: مي  دست را به 6ها در كل پيكرة گفتار كودك جدول  مؤلفه

  ها در گفتار كودك فراواني مؤلفه. 6جدول 

 درصد فراواني فراواني ها مؤلفه 

 58 58 مشاركان در عمل 1

 62 62 بودن جنبشي 2

 40 40 مندي) نمود (غايت 3
 30 30 بودن عمل اي لحظه 4

 82 82 بودن ارادي 4

 100 100 اثبات 6

 94 94 وجه 7
 82 82 عامليت 8

 53 53 تأثيرپذيري مفعول 9

 61 61 استقلال مفعول 10



 243  و ديگران) فائقه كريمي( ...زبان در  بررسي گذرايي در گفتار كودك فارسي

 

هاي پژوهش نشان داد فراواني معيار مشاركان در عمل در گفتار كودك  تحليل داده
كننده  تري از جملات داراي دو شركت بيش عبارتي، در گفتار كودك درصد است. به درصد  58

كه كودك درحدود  است  صورت اين پذير) است. تبيين شناختي اين يافته به گر و كنش (كنش
هاي مربوط به زندگي روزمره را بارها ديده و در ذهن خود ذخيره كرده است.  سالگي صحنه يك

ا كسي چيزي را درون ظرفي شكند ي افتد و مي مثلاً بارها ديده كه چيزي از دست كسي مي
بيند. بسياري از  ديگر مي به يك چنين موقعيت اشياي پيرامونش را نسبت ريزد. او هم مي

اند كه درواقع نگاره همان عنصر  است شامل نگاره و زمينه بوده  هايي كه وي ديده صحنه
اند  كرده ردد ميهايي كه در سطح خيابان ت است. مثلاً، افراد يا اتومبيل شده  متحرك محسوب مي

اند يا مايعي مانند شير كه درون ظرفي ديگر ريخته  رفته يا پدر و مادرش كه در خانه راه مي
 ها انجام اند كه فردي كاري را در آن هايي بوده ها صحنه شده است. برخي ديگر از صحنه مي
اين نتيجه رسيد كه  ن به توا كلي، مي طور  است. به كه پدرش درِ اتاق را بسته  داده. مثلاً، زماني مي

هاي  اند يا صحنه هاي پويا (ديناميك) بوده است يا صحنه ها بوده  هايي كه كودك شاهد آن صحنه
ها را تجربه  ها بوده و آن هايي كه كودك شاهد آن نظر از نوع صحنه ايستا (استاتيك). اما، صرف

هايي  تدريج كودك صحنه بهدهند.  ها زندگي كودك را تشكيل مي كرده است، مجموع اين صحنه
زباني مرتبط  شان تجزيه و هر جزء را با يك نشانة  دهنده است به اجزاي تشكيل را كه ديده 

زباني) براي   ها (ترتيب خطي عناصر كند و از ابزارهاي نحوي مانند ترتيب واژه مي
   كند. مي  كردن نقش هريك از اين اجزا استفاده مشخص

شده از گفتار كودكان داراي فعـل جنبشـي (حركتـي)     استخراجي خبر يدرصد از بندها 62
توانند از يـك   ها كنش يا حركت وجود دارد و مي هستند. افعال جنبشي افعالي هستند كه در آن

). ايـن افعـال   Hopper and Thompson 1984شـوند (  كنندة ديگـر منتقـل    كننده به شركت شركت
ترتيـب،    ايـن   از درجة گذرايي بالاتري برخوردارند. بهكنندة حالت)  درمقابل افعال اسنادي (بيان

كنندة ديگـر واقـع نشـود،     اي به شركت كننده دهد و انتقال عمل از شركت  چه حالتي روي چنان
، »زدن«كاررفتـه در گفتـار كـودك شـامل      آيد. نمونة افعـال جنبشـي بـه    مي درجة گذرايي پايين 

سو با ديگر تحقيقات  شود. اين يافته نيز هم مي» تنرف«، و »افتادن«، »گذاشتن«، »خريدن«، »كشتن«
 زبان ابتـدا طبقـة افعـال حركتـي ظـاهر      آموزي كودك فارسي شناسي است كه در روند فعل زبان
 ). بسـامد زيـاد افعـال   1395اسـت (طـاهري اسـكويي     ترين بسامد برخوردار  شود و از بيش مي

تر  دهد كه در آغاز بيش نشان مي نكردن معناي ضمني برخي افعال توسط كودك جنبشي و درك
هـاي   ديگر، كودك پديـده  عبارت انتزاعي در ذهن كودك وجود دارد. به هاي ملموس و غير پديده

  گيرد. مي تر ياد  انتزاعي را سريع ملموس و غير
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درصد از جملات در گفتار كودك داراي نمود كامل هستند و اغلب جمـلات    40چنين،  هم
ديگـر،   عبـارت  اند. به صورت فعل زمان حال ظاهر شده اقص بوده و بهدرصد) داراي نمود ن 60(

تر از فعل زمان گذشته است. اين نكته در ديگر تحقيقات  حال در افعال فارسي بنيادي  فعل زمان
شـناختي و تمـايلي    هاي رده سو با يافته ) و هم1387زبان كودك نيز تأييد شده (همان؛ صحرايي 

  است.  ري است كه احتمالاً داراي تبيين پردازشيهاي بش غالب در اكثر زبان
سـمت   گر عامل داراي اراده هستند. تمايل بـه  درصد از جملات گفتار كودك داراي كنش 82

دار (شـامل خـود    سمت فاعـل جـان   دار در تمامي گفتار كودك آشكار است. تمايل به فاعل جان
  ). Dodson and Tomasello 1998: 608(است  كودك) در ديگر تحقيقات زبان كودك نيز تأييد شده 

انـد. حضـور حـداقلي     درصد از بندهاي موردبررسي در گفتار كودك داراي وجه واقعي 94
بندهايي با مفهوم شرط، آرزو، و تخيل در گفتار كـودك در چنـين بـازة سـني نيـز مؤيـد ايـن        

  . كند هاي ملموس و غيرانتزاعي را بهتر درك مي ادعاست كه كودك در آغاز پديده
زباني با آرايش تقريبـاً آزاد   كه زبان فارسي  هاي اين پژوهش اين است كه باوجوداين  از يافته

شـود   يافـت مـي  » غـذا رو مـن خـوردم   «سـال مـواردي چـون     كلمات است و در گفتار بزرگ
گران، ضـمن بررسـي گفتـار     گرفته)، پژوهش گر قرار  منظور تأكيد قبل از كنش پذير به كنش  (كه

پـذير قبـل از    واره شاهد آرايش فاعل + مفعول بودند و حتي يك مـورد كـه كـنش   كودكان، هم
هـاي   نشد. وقوع فاعل مقدم بر مفعـول در تمـام داده    گر قرار بگيرد در گفتار كودك يافت كنش

به مفاهيم شناختي موجود در ذهـن كـودك    توجه گفتار كودك شاهدي بر تصويرگونگي زبان با
جـايي   است كه كودك تمايلي به جابـه  ) نيز تأييد شده 1389ريمي (است. اين يافته در تحقيق ك

كـار   نشان آرايـش كلمـات را بـه    هاي خود ندارد و همواره شكل بي به متمم جايگاه هسته نسبت
در » را«گـران، ضـمن بررسـي گفتـار كـودك، بـه اسـتفاده از نشـانة مفعـولي           پـژوهش برد.  مي 

تـر)، برنخوردنـد و در تمـام     هم توسط كودك بـزرگ   جز در دو مورد (آن هاي گذرا، به ساخت
  برد. پذير براي ساخت بندهاي گذرا بهره مي گر + كنش موارد كودك همواره از آرايش كنش

  
  گيري نتيجه .5

 شـناختي    شـناختي  زبان از منظر زبـان  در اين پژوهش به بررسي گذرايي در گفتار كودك فارسي
اي صرفاً نحوي يا واژگاني نيست،  شناختي، گذرايي پديدهشناسي  در چهارچوب زبانپرداختيم. 
زبان مفهومي   روست كه اين پديده در واژگان يا ذهن اهل اي شناختي است. ازهمين بلكه مقوله

كند  مي  دادي را نظاره ساز روي شود، بلكه هربار كه مفهوم شده محسوب نمي تعيين ثابت و ازپيش
داد  شود. اين بـدان معناسـت كـه روي    گذاري كند خلق ميو قصد دارد آن را در قالب زبان رمز
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اسـت كـه     شـكلي  شود كه گذراست و تعامل بين مشاركان بـه  اي نمابرداري مي گونه موردنظر به
الگوي عامل،  گيرد كه كهن مي شود. زنجيرة عمل زماني شكل  يكي از مشاركان برجسته تلقي مي

دهـد و   فيزيكي و انتقال انرژي است، انجام مي از روي اراده، عملي فيزيكي، كه ناشي از تماس
كنـد و متحمـل تغييـر درونـي      يافته از منبع آغازين را دريافت مي الگوي پذيرا انرژي انتقال كهن
به تحليـل   ،يفارس  در زبان ييگذرا يشناس ردهعنوان  ) در اثر خود، با 1395پورملكي (شود.  مي

اسـت. مقايسـة    ي پژوهشگاه علوم انساني پرداختـه  هاي زبان فارس صد بند خبري از پايگاه داده
دهد فراوانـي معيـار مشـاركان در عمـل در گفتـار       مي  سال نشان هاي گفتار كودك و بزرگ داده

سـال   كه در تحقيق پورملكي فراواني اين معيار در گفتار بـزرگ  درصد است؛ درحالي 58كودك 
تري از جملات داراي دو  ، درصد بيشعبارتي، در گفتار كودك است. به شده  درصد گزارش  41

كـه   اسـت  پذير) هستند. تبيين شناختي اين يافته به اين صـورت   گر و كنش كننده (كنش شركت
هاي مربوط به زندگي روزمره را بارها ديده و در ذهن خـود   سالگي صحنه كودك درحدود يك

شكند يا كسي چيـزي   ميافتد و  ذخيره كرده است. مثلاً، بارها ديده كه چيزي از دست كسي مي
بينـد.   مـي   ديگـر  به يـك  چنين موقعيت اشياي پيرامونش را نسبت ريزد. او هم را درون ظرفي مي
اند كه درواقـع نگـاره همـان     است شامل نگاره و زمينه بوده هايي كه وي ديده  بسياري از صحنه

خيابـان تـردد    هـايي كـه در سـطح    است. مثلاً، افراد يا اتومبيل شده  عنصر متحرك محسوب مي
اند يا مايعي مانند شير كه درون ظرفي ديگر  رفته اند يا پدر و مادرش كه در خانه راه مي كرده مي

هـا   اند كه فـردي كـاري را در آن   هايي بوده ها صحنه است. برخي ديگر از صحنه شده  مي ريخته 
ايـن نتيجـه    توان بـه   كلي، مي طور  است. به كه پدرش درِ اتاق را بسته  داده. مثلاً، زماني انجام مي

انـد يـا    هـاي پويـا (ديناميـك) بـوده     يا صـحنه  ها بوده  هايي كه كودك شاهد آن رسيد كه صحنه
ها  ها بوده و آن هايي كه كودك شاهد آن نظر از نوع صحنه هاي ايستا (استاتيك). اما، صرف صحنه

تـدريج كـودك    دهند. به ميها زندگي كودك را تشكيل  است، مجموع اين صحنه كرده   را تجربه
زباني  جزء را با يك نشانة   شان تجزيه و هر دهنده است به اجزاي تشكيل هايي را كه ديده  صحنه

خطـي عناصـر زبـاني) بـراي       هـا (ترتيـب   كند و از ابزارهاي نحوي مانند ترتيب واژه مرتبط مي
) معتقد اسـت در  Slobin 1985اسلوبين ( كند. مي  كردن نقش هريك از اين اجزا استفاده مشخص

دار وضعيت  هاي فيزيكي كه يك جان رشد گفتار اولية كودك دو صحنه مهم است: يكي فعاليت
كردن، و شكسـتن)؛ ديگـري    دادن، بازكردن، پرتاب دهد (مانند هل مي جان را تغيير  يك شيء بي

تادن، كند (مانند اف سمت مقصد حركت مي صحنة حركت است كه كسي يا چيزي از يك مبدأ به
هاي زندة دنيا، گفتار اولية كودك در قالب جملاتي است  آمدن، رفتن، و ...). در بسياري از زبان

عنوان تماشاگر صحنه، با نماسازي و  چنين كودك به همكنند.  گذاري مي كه اين دو منظره را رمز
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كـردن عامـل در جمـلات، صـحنه را در قلمـرو منبـع توليـد انـرژي          سازي و برجسته مشخص
 7برد. پيكرة پـژوهش در جـدول    كار مي و همواره فاعل را مقدم بر مفعول به كند مزگذاري مير

  آمده است.

  پژوهش كرةيپ. 7 جدول

 پيكرة پژوهش

  جوري شكستمش : من بچه بودم، اين1بند 
 سه سال و يك ماه). (سام:

  خطُ قيچي كردمخاله، ببين 
 (اميرعلي: سه سال و يك ماه).

 تو بلد نيستي (اميرعلي). گه حسين ميخاله،  (سام).انداختمش پايين 

برمت شهربازي، پسرم، عزيزم  : امشب ميبابام گفت (سام). پانيا مدادم ورداشتخاله، 
 (اميرعلي).

 رنگيه (اميرعلي). ، رنگيست اين يك لاك ديگه (سام). دم به دوستم هام مي بازي من اسباب

 خوابم رو تختم ميكشم، اين تختم،  دارم اتاقمو مي تره (سام). يخچال ما بزرگ
 (اميرعلي).

. بازي دارم همه اسبابمن عروسك دارم، لوگو دارم،  خوره (سام). گاوه علف مي
 (اميرعلي).

مينا داد، اينم  اين و خاله ها بهمون دادن؛ اينا رو خاله (سام). من اينا دوست دارمنه دوست ندارم، 
 نجمه (اميرعلي). خاله

 كنه (اميرعلي). اين آرشيدا منو اذيت مي تو پارك بازي كردم (سام).

 شم پسر (اميرعلي). ، من ميشي مامان السا مثلاً تو مي . من با تو دوستم (سام).من دوستتم
اسبه سياه بود با خاله، من ديروز تو جاده اسب ديدم. 

 (سام). هاي سفيد قاتيش بود تيكه
ندازمش زندون  ، ميكنم ميمن دستگيرش من پليسم، 

 (اميرعلي).
 (اميرعلي). دستم شكستهتونم بازي كنم، آخه  نمي ام). حالا باز كنم؟ (سام). (بسته چشام بستم

 من زدمش تو سرش (اميرعلي). من از تو بلندترم (سام).

ببره.  منو آمبولانس اومده مثلاً من افتادم، پام شكسته، (سام). كنه خاله داره نگاه مينكن، 
 (اميرعلي).

 (اميرعلي). محكم خورد به مندوه، خب  آخه خودش مي (سام). ابوالفضل لوگوي منو خراب كردخاله، 

 دمشو با دستم كندم (اميرعلي). ذاره آب بخورم (سام). ، نميده ابوالفضل هلم مي

 بخوريبايد غذاتو كامل خواي قوي و پرزور بشي،  اگر مي ذاره آب بخورم (سام). نمي

 (اميرعلي).
 ها آب دادم (ثنا: سه سال و سه ماه). به گل برم دانشگاه (سام). با ماشينم، مامانم مي
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 پيكرة پژوهش

 شم (ثنا). ، مريض ميبرم تو آفتاب ست، چاقه (سام). گنده باباي من شكم

 ها رو ريخت (ثنا). السا همة آب گرگ (سام). ، من بچهخاله، مثلاً تو گرگي

 ترسم (ثنا). من گرگه مي (سام). كشم آدم خودم ميكشم.  دارم نقاشي مي
  ، اهَ، بدم ميادده بوي بد مي
 ذارم (ثنا). كتاب تو كيفم مي شدن به سطل زباله) (سام، با نزديك

 علي در محكم كرد (بست) (ثنا). (اميرعلي). ، مياممو بخورم صبحونهكن،   صبر

 آقاگرگه بيدار شده (ثنا). (اميرعلي). بيام ديگهخوام  منم ميمنم ميام، 

 ها هستن (ثنا). جا تا آسمون ستاره از اين (اميرعلي). خنده هلنا به من ميخاله، 
 پزم (ثنا). مثل مامانم مي كنه (اميرعلي). منو مسخره مي

 ساله). خوايم بستني بخوريم (باران: سه ما مي پام خيس شد (ثنا).  تا  از سر

 خاله، من خوردمش (باران). درست كردم (ثنا).من كيك 

 ؛ بشورش (باران).دستم كثيف شده تونم برم بالا (ثنا). من نردبون مي
 دي رو گذاشتم تو دستگاه (باران). سي (ثنا). ماهيه دهانشو باز كردها،  بچه

 نجام بدم (باران).تونم ا مي من بلدم،خاله،  (ثنا). داره ازش خون ميادمن كلة ماهي رو بريدم. حالا 

  خوره تو سر آدما مياين خطرناكه! 
 (باران). راهمون رو بستيبرو عقب،  (ثنا با اشاره به چوب درخت).

 كلة ماهي رو بريدم (باران). خواد بره غذا پيدا كنه (ثنا). ماره مي
 آب ريختم رو سرم (باران). بوي آناناس مياد (ثنا).

 ، ميام (باران).من يه چيزي به مامانم بگم ماكاروني گذاشته (ثنا).مامانم برا من ماست با 

 دشمنُ كشتم (باران). (ثنا). خاله از من عكس گرفتببين، 

 ما ديروز با مامانم رفتيم هايپر ماركت كوروش (باران). ش قهر كنه (ثنا). . نه آدم همهبايد همه با هم دوست باشيم
 . زد تو سرم (باران).عرفان منو زد كنم (ثنا).  ت تعريفخوام داستان سورة فيل رو برا مي

 چي خريدم همهمن بستني عروسكي خريدم. سس خريدم.  (ثنا). جا جاي منه اينمن جا ندارم. 
 (باران).

 زنم تو سرت (باران). منم حلقه مي ، ببينيش (ثنا).جا ميارمش اينالان 

 زخمي شدم (باران). افتادم،واي  من روش پتو انداختم (ثنا).

 تو استخر داخل دريا شنا كردم (باران). ، تو باختي (ثنا).من بردم

 خوام يه دونه گل بكشم (باران). مي شم (ثنا). من دارم برنده مي

 (باران). پرم جا مي تا اونپرم.  قدر مي ببين چه خوام (ثنا). منم مي
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